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مقدمه

مفهوم شــهروندی1 به منزلۀمفهومی عمومی و رایج به دلیل ارتباط جدی اش با 
مسائل اجتماعی و سیاسی موجود در جوامع مختلف ارتباطی مورد مباحثۀگسترده 
قرار گرفته اســت. این مفهوم به منزلۀ ایده ای ذاتاً ارتباطــی، از آنجا که تعامل، 
همکاری، وظایف و تعهدات متقابل میان افراد در زندگی اجتماعی را مورد توجه 
قرار می دهد، از جذابیتی فوق العاده در میان پژوهشگران اجتماعی برخوردار است 
)نظری، 1388: 12(. تی. اچ. مارشــال در تعریف خود از شهروندی آن را پایگاه 
اعطاشده به کسانی می داند که عضو کامل یک اجتماع اند. تمام کسانی که از این 
پایگاه برخوردارند، بنابر حقوق و وظایف مرتبط با این پایگاه با هم برابرند. هیچ 
اصل عامی وجود ندارد که تعیین کند حقوق و وظایف مذکور چه باید باشــد. 
شهروندی زاییدۀ زیستن در دنیای معاصر است و در تلاش است تا با ایجاد تفاهم 
در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت و ارتقای جامعه را هموار سازد. شهروندی طرح 
سؤالاتی است در ارتباط با ماهیت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئولیت، دولت، 

1. Citizenship
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آزادی، تعاملات اجتماعی، احترام و به ویژه ارزش هایی که با حقوق انســانی در 

زندگی اجتماعی پیوند خورده اند )نظافتی پایانی و دیگران، 1389: 54(.
امــروزه رعایت حقــوق شــهروندان یکــی از پایه های اســتحکام هر 
حکومتی اســت. هر شــهروندی1 در مقابل دولــت و مجلــس قانونگذاری 
کشــورش حقی دارد که باید به طورکامل برآورده شــود تا آن فرد در ساختار 
اجتماعی و سیاسی کشور احســاس امنیت و آرامش کند )اسکافی، 1386: 4(. 
 اعلامیۀ جهانی حقوق بشــر ســازمان ملل متحد )مادۀ 1- 15( حق شهروندی
 )تابعیت( را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشــر قلمداد کرده که حفاظت از 

دیگر حقوق منوط به آن است )فالکس، 1381: 18(.
مسئلۀ شهروندی و مســـئلۀ جنسیت از مسائل مبتلابه نه تنها جامعۀ ایران 
که همۀ جوامع اســت. بحث و برخورد آراء در ارتبــاط با حقوق و تکالیف 
زن و مــرد در همۀ فرهنگ ها جریان دارد. دولت ها کوشــیده اند که برابری، 
هرچه بیشتر همگانی باشــد. اما در طول تاریخ عوامل زیادی باعث از بین رفتن 
این برابری بوده اند که یکی از این عوامل جنســیت اســت. به طوری که مفهوم 
شهروندی همیشه جنسیتی بوده و زن و مرد در ارتباطی متفاوت با این مفهوم قرار 
می گیرند و همواره زنان وضعیت نامســاعدتری دارند )هزار جریبی و امانیان، 
1390: 2(. زنان کمتر از مردان به امکانات بهداشــتی دسترســی داشته و سطح 
ســواد و تعلیم و تربیت در آن هاپایین تر از مردان است، درحالی که مسئلۀتعلیم 
و تربیت فرزندان خود را از بدو تولد بر عهده دارند. زنان در برابر کار مساوی 
مزد کمتری می گیرند و ساعات بیشتری را در طول روز با مزد و بدون مزد کار 
می کنند )نوروزی و گل پــرور، 1390: 168(. دختران 81 میلیون نفر از جامعۀ 
130 میلیون نفری کودکانی هســتند که هرگز به مــدارس راه نمی یابند. عدم 
سرمایه گذاری و نابرابری در مناطق روســتایی مشهودتر است. دختران و زنان 

1. Citizenship Right



 15

مقدمه    15
بیش از 60% از کل 948 میلیون نفر بی سوادبزرگسال در سطح جهان اند)امیری، 
1374: 23(. نداشــتن امکانات آموزشــی برای دختران که »مدیران خانه« در 
آینده خواهند بود، به تنهایی می تواند مســبب اثرات زیانباری در اقتصاد خانه 
و خانواده باشــد و تا حدی کل نظام اجتماعی را تحت شعاع قرار می دهد. عدم 
ایجاد مشاغل تولیدی و نداشتن امکانات مالی همراه با بیسوادی زنان پیامدی جز 
فقر را به تصویر نمی کشد )همان: 24(. بی شک دنیای آینده نمی تواند بر مبنای این 

نابرابری های اسفبار تداوم پیدا کند.
زنان، تا همین اواخر از شهروندی رســمی محروم بودند. در نظریۀ لیبرالی 
زنان به عنوان جزئی از حوزۀ خصوصی و به مثابۀ دارایی های شوهران خود که 
نمایندگی زنان را در حوزۀ عمومی به عهده داشتند، در نظر گرفته می شدند. زنان 
حق رأی را برای اولین بار در ســال 1902 میلادی در اســترالیا و سپس در سال 
1918 میــلادی در بریتانیا، 1920 میلادی در ایــالات متحدۀ آمریکا و 1944 
میلادی در فرانسه به دســت آوردند. بااین حال، حتی پس از به دست آوردن حق 
رأی نیز زنان از لحاظ حقوقی، اشخاصی مستقل محسوب نمی شدند )کاستلز و 
دیویدسون، 1382: 251(. زنان اخیراً در ایالات متحدۀ آمریکا به میزان بیشتری 
نسبت به مردان در انتخابات حضور یافته اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2004، درحالی که زنان رأی دهنده تقریباً 8/8 میلیون بیشتر از مردان رأی دهنده 
بودند ولی تنها 60% آن ها در مقایســه با 56% مردان در انتخابات شرکت داده 

.)C. McCain, 2009: 202( شدند
واژۀ شــهروندی در ادبیات ایران واژه ای تازه و نو اســت. به طوری که حتی 
در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشــده است. ظاهراً 
اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمۀ »شهروندی«را در خود جای داده است 
»فرهنگ فارسی امروز« است. در این فرهنگ، کلمۀ »شهروند« چنین تعریف 
شده است: »کســی که اهل یک شهر یا کشــور بوده و از حقوق متعلق به آن 
برخوردار باشد.« در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمۀ رعیت 
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و رعایا استفاده می شد )اسماعیلی، 1380: 106(. قبل از انقلاب مشروطه، حقوق 
شــهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت. با وقوع انقلاب مشروطه، 
اولین قانون اساســی مدون تنظیم و سپس در متمم آن باب های بیشتری از جمله 
در حــوزۀ حقــوق و امتیازات شــهروندی ملاحظه و تصویب شــد )احمدی 
طباطبائی، 1388: 4(. هرچند انقلاب مشــروطه در ایجاد و استقرار یک نظام 
سیاسی مردم سالار تا حدودی ناموفق بود، ولی در این دوران بود که زنان ایران در 
مناطق مختلفی چون آذربایجان، گیلان، قزوین، اصفهان، تهران و غیره با تشکیل 
انجمن های سری و ناسری همدوش مردان به مبارزه با استبداد قاجاریه پرداختند 

)رضوی الهاشم، 1388: 65(.
انقلاب مشروطه سرآغاز جنبش زن ایرانی برای دستیابی به حقوق خویش 
اســت. تا آن هنگام، زنان تجددخواه که ناچیز و کم شمار بودند، در محافل و 
مجالس خود به گفت وگو و بررســی دربارۀ شرایط زندگی و موقعیت فردی و 
اجتماعی زن ایرانی در سنجش با زن اروپایی می پرداختند و به اقدامات لازم برای 
دگرگون کردن این وضع می اندیشیدند، اما انقلاب مشروطه و آزادی های سیاسی 
و اجتماعی برخاســته از آن سبب شــد تا این گروه از زنان بتوانند از یک سو، 
خواست ها و هدف های خود را از محافل دربسته به پهنۀ جامعه بکشانند و برای 
دستیابی به آن بکوشند و از سوی دیگر در پیوند با جنبش عمومی تلاش کنند تا 
سرچشمۀ نابه سامانی های جامعۀ ایران و راه برون رفت از آن را بیابند )سعیدی، 

.)316 :1385
به رغم شکل گیری روند آگاهی نسبی در زنان، به دلیل فراهم نبودن شرایط 
و زمینۀ لازم، زنان امکان طرح خواســته ها و مطالبات خویش را تا دهۀ1320 
هجری شمسی نیافتند. تنها هنگامی که در پی پایان حکومت پهلوی اول، فضای 
باز آزادی و دموکراســی نســبی برای جامعۀ ایرانی فراهم آمد، زنان نیز امکان 
طرح خواسته هایشان را پیدا کردند و توانستند خود را در قالب تشکل های ویژۀ 
زنان سازماندهی کنند )لرستانی، 1382: 115(. دولت پهلوی در پاسخ به فشارهای 
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توسعۀ ملی، برنامه ها و سیاست هایی را در دســتور کار قرار داد که پتانسیل و 
ظرفیت آزادی بخش برای زنان داشتند و واکنش نسبت به فشارهای توسعه ای و 
سیاسی در مجموعه ای از قوانین انعکاس یافت که به قصد تسهیل مشارکت زنان 
در اجتماع تدوین شده بود )پایدار، 1380: 104(. زنان در سال 1341 شمسی حق 
رأی کســب کردند. در 26 شهریور 1342، برای اولین بار شش زن به نمایندگی 
مجلس شورای ملی و دو زن به نمایندگی مجلس سنا انتخاب شدند، بانویی نیز به 
معاونت وزیر و همچنین بانویی دیگر به معاونت استانداری منصوب شد. گرچه 
در این دوره، شرایط احراز نمایندگی مشکل و نحوۀ انجام انتخابات دموکراتیک 
نبود و اکثر نمایندگان با روش هــای غیردموکراتیک به مجلس راه می یافتند و 
زنان نیز از این قاعده مســتثنی نبودند، اصل حضور زنــان در دو مجلس ایران و 
در مقام های بالای اجرایی کشور و استان ها می توانست به مشارکت بیشتر زنان 
در فعالیت های سیاســی و اجتماعی و همچنین تغییــر تدریجی نگرش زنان به 
توانایی های خودشان بینجامد )زاهد و خواجه نوری، 1382: 118(. قوانین خانواده 
مربوط به دهه های 1340 و 1350 شمسی، اگرچه اهداف پنهانی همچون کنترل 
جمعیت را دنبال می کرد، ولی با اهداف زنان همخوانی داشت، چون این برنامه ها، 
فارغ از اهداف پشت پرده شان، بدون تردید نتایج مثبتی برای زنانی که به قانون 
دسترسی داشتند در پی داشت. این برنامه ها، دوران زندگی پیش از ازدواج زنان را 
طولانی تر می کرد و بنابراین امکان آموزش و اشتغال آنان را افزایش می داد و به 
زنان فرصت بیشتری برای تأمل در نوع ازدواج مورد علاقه شان و تداوم آن می داد 
و قدرت و اختیار بیشتری در کنترل بر جسم شــان اعطا می کرد )پایدار، همان: 
102(. قانون حمایت از خانواده سال1346 و اصلاحیۀ آن در سال 1354 با تغییر 
قوانین مربوط به طلاق و حضانت کودکان، تصویر جدیدی از زن را به عنوان فرد 
درآمدزا ارائه داد. در این قوانین همچنین برابری اجتماعی رو به رشــدی از زنان 
و مردان در دادگاه های حمایت از خانواده تبلور یافت و نقش شوهر را به عنوان 

محور همۀ مسائل مورد چالش قرار داد )همان: 104(.
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با توجه به آنکه جامعۀ ایران جامعه ای در حال توســعه اســت و وسعت 
روند توسعه، نیازمند بســیج تمام نیروها و امکانات اجتماعی است، غفلت از 
نیروی عظیم و قابلی چون زنان غیرممکن می گردد. زنان نه تنها بازتولیدکنندگان 
زیست شناختیِ یک گروه قومی هستند، بلکه حاملان فرهنگی نیز می باشند که 
نقش اساســی در انتقال نهادهای فرهنگی و زبانی به جوانان را به عهده دارند و 
مظهر نمادین تمایز و وحدت ملی در نظر گرفته می شوند. بنابراین اگر جامعه 
به شــهروندیِ مفید و مؤثر زنان نیاز دارد، پس باید مطمئن شود زنان از طریق 
فرصت هایی برای اکتســاب مهارت ها، توانایی ها و اطلاعات ضروری تربیت 
شوند. از این رو، در جامعه ای که تحقق تکامل آن به حضور کامل تمام جمعیت 
آن وابسته است، مســائل زنان به عنوان موضوعی اصلی مطرح می شود. بررسی 

حقوق شهروندی زنان در ایران معاصر از این جهت حائز اهمیت می باشد.
کتاب حاضر به بررسی این مسئله می پردازد که وضعیت حقوق شهروندی 
زنان در ایران بین انقلاب مشــروطه و انقلاب اســلامی چگونه بوده است؟ و 
می خواهد ببیند که حقوق شهروندی زنان ایران در این دورۀ زمانی از چه الگویی 
تبعیت می کند. در زمینۀ الگومندسازی حقوق شــهروندی زنان نظریۀ تی. اچ. 
مارشال1 برای ما جنبۀ محوری می یابد. مارشال آغازگر رویکرد جامعه شناسی 
تاریخیِ شهروندی است.او با بررسی و تحلیل تاریخی اجتماعی شکل گیری پدیدۀ 
شهروندی در غرب، طی قرون17 تا 20 میلادی به طرح ابعاد سه گانۀ شهروندی 
پرداخته است. از نظر مارشال حقوق شهروندی به سه نوع حقوق مدنی2، حقوق 
سیاسی3 و حقوق اجتماعی4 قابل تقســیم است که در یک توالی تاریخی توسعه 
یافته اند. حقوق مدنی در قرن 18 به واسطۀ رشد نهاد دادگاه و نظام قضایی ظهور 
کرد. حقوق سیاسی در قرن 19 با رشد شــوراها و پارلمان تحقق یافت. حقوق 
اجتماعی هم با ایجاد نظام های آموزشــی و تأمین اجتماعی در قرن 20 به منصۀ 

1. T. H. Marshall   2. Civil Rights
3. Political Rights   4. Social Rights
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ظهور رســید. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا حقوق شهروندی زنان در 
ایران بین دو انقلاب از همان الگوی تاریخی حقوق شهروندی مورد نظر مارشال 
تبعیت می کند؟ در یکی از مراحل متوقف گشــته؟ و یا اینکه فرآیندی مغایر با 

الگوی مذکور را دنبال نموده است؟
با توجه به محتوای پرســش مطرح شــده و با در نظــر گرفتن این نکته که 
پژوهش حاضر در پی توصیف حقوق شــهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب 
جهت پی بردن به الگوهای این حقوق می باشــد، پرسش ما ماهیتی چیستی گونه 
دارد و به دنبال کشــف و توصیف ویژگی ها و الگوهای موضوع موردِ بررســی 
است. در مورد اهمیت یافتن پاسخ های خوب برای پرسش های »چیستی« این نکته 
قابل ذکر است که پیش از پرداختن به پرسش های »چرایی«، ابتدا توصیف خوبی 
از جریان امور لازم است. به علاوه، برخی از دانشمندان اجتماعی استدلال کرده اند 
که توصیف خوب تنها چیزی است که برای فهم کافی بسیاری از موضوعات لازم 

است. توصیف خوب بخش حیاتی پژوهش اجتماعی است )بلیکی، 1390: 88(.
بررســی وضعیت زنان در ایران حتی به گونه ای عــام و اجمالی، کاری بس 
دشوار است. جامعۀ ایران، جامعه ای است کهن سال که طی عمر طولانی خود، 
فراز و نشیب های بســیار پیموده و رنگ ها پذیرفته است. برای شناخت چنین 
جامعه ای، باید ده ها و صدها پژوهندۀ کوشــا، روشن بین و نکته یاب، با اتکا به 
روش علمی و با پس کاوی در منابع و مدارک، سالیان دراز کار و کوشش کنند. 
آنچــه در اینجا می آید در واقع مدخلی بر این پژوهش اســت. اثر حاضر به این 
هدف توجه دارد و به دنبال ارائۀ توصیفی دقیق از وضعیت حقوق شــهروندی 
زنان در ایران بین دو انقلاب می باشد. در این زمینه، شناسایی دقیق شاخص های 
حقوق شــهروندی زنان در ســه الگوی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هدف 
اصلی اثرحاضر می باشد تا معلوم گردد کدام یک از الگوهای سه گانۀ مطرح شده 
گویای وضعیت حقوق شــهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب مشــروطه و 

انقلاب اسلامی می باشد؟
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